
پرسش و پاسخ

با اعمالتان مایه زینت اهل بیت)ع( باشید 
نه مایه ننگ

ابو اسامه گوید: شنیدم امام صادق)ع( می فرمود: بر تو باد به تقوای 
خدا و ورع و کوشش و راستی گفتار و ادای امانت و حسن خلق و نیکی 
با همسایه. و مردم را با غیر زبان به )مذهب و دین( خود دعوت کنید. 
و زینت ما باشــید و ننگ ما نباشــید و بر شما باد به طول دادن رکوع 
و ســجود، زیرا چون یکی از شما رکوع و سجود را طول دهد، شیطان 
از پشــت ســرش بانگ زند و بگوید: ای وای که این اطاعت کرد و من 

نافرمانی و این سجده کرد و من سرپیچی.)1(
____________

1- الکافی، ج 2، ص 77

لازمه هر نوع اصلاحی 
اصلاح فکر دینی است

فعلاً لازم نیست که زیاد دنبال این باشیم که کسی را که مسلمان نیست 
مسلمان کنیم. البته منتهای آرزو این است، ای کاش چنین چیزی بشود. ولی 
آن چیزی که فکر می کنیم در درجه اول لازم است این است که: فکر دینی 
که الان ما متدین ها و مسلمان ها و نمازخوان ها و روزه گیرها و زیارت روها و 
حج کن ها داریم، این فکری که در خود ما به حالت نیمه مرده درآمده است، 
به حالت کرخت به اصطلاح درآمده اســت، این را زنده بکنیم. تا فکر دینی 
اصلاح نشود هر نوع اقدام دیگری فایده ندارد. فرضاً اگر در اروپا هم یک عده 
مسلمان شوند و ما را ببینند، ممکن است پشیمان شوند و از اسلام برگردند.)1(

____________
1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری)ره(، ج 25، ص 500-501

دعوت عملی، بهترین راهبرد تبلیغ
قال الامام الصادق)ع(: »کونوا دعاهًْ للناس بغیر السنتکم لیروا منکم 

الورع و الاجتهاد و الصلاهًْ و الخیر فان ذلک داعیه«.
امــام صادق)ع( فرمود: مردم را به غیر زبان )با عمل و کردار( خود به خیر و 
نیکوکاری دعوت کنید مردم باید کوشش در عبادت و راستگویی و پرهیزکاری 

شما را ببینند.)1(
____________

1- الکافی، ج2، ص105

چرایی عدم رغبت امام صادق)ع( به خلافت
پرسش:

چرا امام صادق)ع( که در فاصله زمانی پایان دوره بنی امیه و آغاز 
دوره بنی عباس زندگی می کرد و فرصت مناسب سیاسی برای آن حضرت 
در جهت کسب خلافت به وجود آمده بود، هیچ تلاش و اقدامی در این 

زمینه نکرد؟
پاسخ:

به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق )ع( از نظر تصدی 
امر حکومت و خلافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی 
که نشانه ای از تمایل امام باشد، به اینکه زعامت را در دست گیرد وجود نداشت. 
البته در این جهت شکی نیست که اگر فرض کنیم که زمینه، برای تصدی حکومت 
مســاعد بوده، امام باید اقدام می کرد و حکومت را در دست می گرفت. ولی اگر 
زمینه صددرصد مســاعد نبود و مثلًا پنجاه درصد مساعد بود چه مانعی داشت 
که امام صادق)ع( اقدام می کرد حتی اگر شهید هم می شد. در این جا باز همان 

مقایسه با اوضاع زمان و روش امام حسین)ع( مطرح می شود. 
تفاوت زمان امام حسین)ع( با زمان امام صادق)ع(

زمان امام صادق)ع( با زمان امام حسین)ع( از زمین تا آسمان تفاوت داشت. 
زمان امام حســین)ع( یک دوره اختناق کامل بود و لذا امام حسین)ع(، قدرت 
مانور زیادی نداشت. برعکس زمان امام صادق)ع(، در اثر همین اختلافات سیاسی 
و همین نهضت های فرهنگی آنچنان زمینه ای فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد 
برای حضرت در کتب حدیثی ثبت شده است. لذا اگر ما فرض کنیم که حضرت 
صادق)ع( در زمان خودش از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که امام حسین)ع( 
بود، از جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت امام صادق )ع( و موقعیت امام 
حسین)ع( بود. امام حسین)ع( که البته بر شهادتش آثار زیادی مترتب است اگر 
شــهید نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟ حضرت به سبب اختناق شدید حاکم یک 
وجود معطل در خانه و در به رویش بسته قابل تصور بوده ولی امام صادق)ع( اگر 
فرض کنیم که شهید هم می شد و همان نتایج شهادت امام حسین)ع( بر شهادت 
امام صادق)ع( مترتب می شد اما شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در 
دنیای اسلام رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسلام نه تنها شیعه مؤثر 
بوده است بنابراین باید گفت که عصر امام حسین)ع( با امام صادق)ع( ۸7 سال 
با یکدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلام فوق العاده دگرگون شد. در 
زمان امام حسین)ع(، یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان 
مسئله خلافت و حکومت بود. به همین جهت دستگاه خلافت نیز بر جمیع شئون 
حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای 
فراهم کرده بود که اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد. در همه نمازجمعه ها 
حتی در حضور امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، امام علی)ع( را لعن می کردند. لذا 
تاریخ امام حسین)ع( بعد از شهادت علی)ع( تا شهادت خود امام حسین)ع( یک 
تاریخ مجهولی است، هیچ کس کوچک ترین سراغی از امام حسین)ع( را نمی دهد! 
هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک خطبه ای، 
یک خطابه ای، یک ملاقاتی را از امام حسین)ع( نقل نمی کند. اما حسین)ع( با آن 
اوضاع و شرایط اگر پنجاه سال دیگر هم عمر می کرد، باز همین وضع ادامه پیدا 

می کرد، زیرا زمینه هرگونه فعالیتی از آن حضرت گرفته شده بود.
شاخص های تحولی دوره بنی عباس

در زمان حکومت بنی عباس اوضاع و شرایط با زمان بنی امیه کاملًا متفاوت 
شد که مهم ترین شاخص های تحولی این دوره را می توان در موارد زیر به عنوان 

نمونه نام برد:
1- حریت فکری و شــور و نشاط علمی در میان مردم اعم از علوم اسلامی 
مانند: علم قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، کلام و... و علوم انسانی مثل طب، نجوم، 

فلسفه و ریاضیات
2- ورود نژادهــای دیگر به اســلام غیر از نژاد عــرب و ایجاد زمینه تبادل 

افکار و تجارب
3- پیدایش نهضت ترجمه و اســتقبال از ترجمه متون علمی و فلســفی 

یونانی به زبان عربی
4- پیدایش طبقه ای به نام قراّ، یعنی کسانی که در مساجد به تعلیم و تفسیر 

آموزه های وحیانی قرآن می پرداختند.
5- تقویت مناظرات و مباحثات علمی در حوزه های مختلف و بحث های کلامی

6- پیدایش طبقه ای به نام زنادقه جمع زندیق، که از اساس با خدا و ادیان 
مخالف و منکر بودند و آزادانه در مکه و مدینه اظهارنظر می کردند.

7- پیدایش جریان متصوفه با روش خشک مقدس ها و قله های دیگر مانند 
خوارج و مرجئه که در کمال آزادی حرف های خودشان را می زدند.

۸- تقویت علوم عقلی و اضافه کردن کتاب العقل و الجهل در ابتدای کتب 
روایی و جوامع حدیثی و تربیت شاگردانی مثل »جابر ابن حیان«.

بنابراین شرایط به وجود آمده برای امام صادق)ع( با عصرهای دیگر ائمه)ع( 
به ویژه  امام حسین)ع( بسیار متفاوت بود که اگر امام صادق)ع( از این بسترها و 
زمینه ها استفاده نمی کرد جای این سؤال بود که اگر ائمه)ع( حکومت و خلافت 
را برای نشر و گسترش اسلام می خواستند پس چرا از این زمینه مساعد استفاده 
نکردند و باز خودشــان را به کشتن دادند؟ لذا می توان گفت حرکت های علمی 
دنیای اســلام اعم از شیعه و سنی مربوط به نهضت علمی امام صادق)ع( است. 
حوزه های شــیعه که خیلی واضح است. حوزه های ســنی هم متأثر از نهضت 
علمی امام صادق)ع( است. به جهت اینکه رأس و رئیس حوزه های علمی سنی 
»جامع الازهر« است که از هزار سال پیش توسط شیعیان فاطمی تشکیل شد 
و تمام حوزه های علمی دیگر اهل تسنن منشعب از »جامع  الازهر« است و همه 
اینها مولود همین استفاده و بهره برداری است که امام صادق)ع( از اوضاع زمان 

خودش کرده است.

صفحه 6
پنج      شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ 
۲۳ شوال ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵6۹
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جوانان و نوجوانان در هر جامعه ای گنجینه های 
سرشاری هستند که اگر مربیان و متولیان برای این 
قشر عظیم سرمایه گذاری شایسته انجام دهند و 
این گروه فعال و پرشور را با رفتار حکیمانه و تکریم 
شخصیت و احترام به نیازها، به اهداف مطلوب و 
ایده آل خود هدایت کنند، علاوه بر اینکه آنان را 
از خطر انحراف و تردید در هویت و آســیب های 
اجتماعی مصونیت بخشیده اند، قلب های پاک و 
زلال آنان را به سوی خوبی ها، زیبایی ها و اخلاق 
پسندیده رهنمون شده اند و جامعه آینده را از نظر 
سلامتی و حفظ ارزش ها و فرهنگ، بیمه کرده اند. 
امام صادق)ع( در مورد سرمایه گذاری معنوی برای 
نسل نو و حفاظت نوجوانان از گروه های منحرف و 
کج اندیش، می فرماید: »بادرو احداثکم بالحدیث 
قبل ان یسبقکم الیهم المرجئة )1(؛ نوجوانان خود 
را با احادیث ما آشنا کنید قبل از این که مرجئه 
)یکی از گروه های منحرف( بر شما پیشی گیرند. 

ارتباط با نسل جوان 
هدایت و تربیت نسل جوان به لحاظ اهمیتی 
کــه دارد امــروزه بیش از گذشــته مورد توجه 
اندیشــمندان و دلســوزان جوامع مختلف قرار 
گرفته اســت. جوان دارای خصوصیات عاطفی، 
اجتماعی و جســمانی اســت. حساسیت، تنوع 
خصلت های رفتاری، هیجان های درونی، علاقه 
شدید به دوستی با همسالان، عدم کنترل رفتار، 

حضرت صادق)ع( به سرعت 
پذیرش ســجایای اخلاقی 
در نوجوانــان توجه کرده و 
می فرماید:  طــاق  مؤمن  به 
بر تو باد تربیــت نوجوانان، 
 زیرا آنان زودتــر از دیگران 

خوبی ها را می پذیرند. 
غرانيق  افسانه 

و بطلان ادعای تحریف قرآن 
* افسانه غرانیق چیست و آیا این داستان دلیل بر تحریف شدن قرآن نیست؟

- در برخي از کتاب هاي تفسیري اهل سنّت آمده که روزي پیامبر ـ صلي الله علیه و آله ـ 
الثَِه الأخْرَی«)1(؛ )آیا دو بت  سوره  نجم را مي خواند ، وقتي به آیات: »أفََرَأیَتُْمُ اللاتَ وَالعُْزَّی.وَمَنَاه الثَّ
بزرگ لات و عزّای خود را دیدید )که بی اثر است و »منات« که سوّمین آنهاست )دختران خدا 
هستند( رسید؛ شیطان به آن حضرت القاء کرد که این جملات را نیز بخواند:»فانهنّ الغرانیق العُلي 
و انّ شفاعتهنّ لترجي؛ یعني سه بت مشرکان که لات، عزّي و منات نام داشتند، همانا پرندگان 
زیبا یا جوانان خوش اندام هستند که سزاوار است به شفاعت آنها امید داشته باشیم!« مشرکان 

قریش خوشحال شدند که پیامبر ، خدایان آنها را قبول کرده و از آنها تعریف نموده، جبرئیل نازل 
شد و به پیامبر گوشزد کرد که این جملات وحي الهي نبوده، بلکه شیطان به تو القا کرده است 
و پیامبر اســلام خیلي ناراحت شــدند تا اینکه این آیه براي تسلي آن حضرت نازل شد: » هیچ 
پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می کرد ]و طرحی برای پیشبرد اهداف 
الهی خود می ریخت [، شیطان القائاتی در آن می کرد؛ امّا خداوند القائات شیطان را از میان می برد، 
سپس آیات خود را استحکام می بخشید؛ و خداوند علیم و حکیم است .«)2( نویسنده کتاب آیات 
شیطاني این افسانه را نقل کرده و مي گوید: در قرآن هاي امروزي جمله »فانهن الغرانیق العلي 
و ان شفاعتهن لترتجي« حذف شده است.)3(  علماي بزرگ شیعه و برخي از علماي اهل تسنن 
داســتان غرانیق را افسانه و کار منافقان براي تضعیف مسلمانان دانسته و دلایلي عقلي و نقلي 

براي بطلان آن ذکر کرده اند که به چند نمونه اشاره مي کنیم: 
دلايل اهل سنت بر بطلان افسانه غرانیق

فخر رازي در کتاب عصمه ًْالانبیاء آورده اســت: این داستان را بي دینان جعل کرده اند و در 
هیچ یک از کتاب هاي صحیح ما نقل نشــده و آیاتی از قرآن دلیل بر جعلي بودن این داســتان 

مي باشد مانند:
1. خداوند مي فرماید: » اگر )پیامبر( سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می گرفتیم، 
سپس رگ قلبش را قطع می کردیم و هیچ کس از شما نمی توانست از ]مجازات [ او مانع شود!«)4(

2. در جاي دیگر مي فرماید: »ما به زودي قرآن را بر تو مي خوانیم و هرگز فراموش نخواهي 
کرد.«)5( در ادامه مي نویسد: آنچه در تاریخ آمده این است که پیامبر اسلام )ص( وقتي آیات سوره 
نجم را مي خواند. یکي از کفار جملات فوق را گفت و چون قریش هنگام قرآن خواندن آن حضرت، 
ســر و صدا مي کردند تا دیگران نشــنوند، عده اي خیال کردند که این جملات را رسول گرامي 
اسلام گفته است در حالي که این جملات از القائات شیطان به آن شخص کافر بود. براي همین 
جبرئیل با آوردن آیه 52 حج، این توهم را پاک کرد و ثابت نمود که پیامبر چنین جمله اي نگفته 
است.)6(  قاضي عیاض از علماي اهل سنت مي گویند: شکي نیست که برخي این داستان را جعل 
کرده اند تا امر بر ضعفاي مسلمین مشتبه شود و اسناد این روایت قابل قبول نیست.)7( ابن عربي 

یکي دیگر از علماي اهل سنت نیز مي گوید: این حدیث جعلي است و سند صحیحي ندارد.)۸(
بطلان اين افسانه در نظر شیعه

همه مفسران شیعه که آیه 52 سوره حج و سوره نجم را تفسیر کرده اند، بیان مي کنند که از 
نظر عقلي باید پیامبر اسلام از اشتباه به دور باشد تا دستوراتش بر مردم قابل پیروي باشد، زیرا 
نمي توانیم بگوییم مردم باید از پیامبري که احتمال اشتباه کردن را دارد، اطاعت کنند و اطاعت 
از اشتباه، یعني دور شدن از امر الهي و این درست نیست و برخي از اهل سنت )که مورد قبول 
خود اهل سنت هم نیستند( براي اینکه به برخي از کارهاي خود سرپوش بگذارند، این داستان 

را نقل مي کنند، چنان که علامه طباطبایي در المیزان مي گوید: 
دلائل قطعي در قرآن کریم و روایات بر اثبات عصمت انبیا به خصوص در رساندن وحي وجود 
دارد که این داستان را تکذیب مي کند، علاوه بر این ،پیامبري که امیدش به شفاعت کردن بت ها 
باشــد، خود مشرک است و چگونه قابل قبول است عده اي بگویند پیامبر اسلام )ص( شرک و 
کفر گفته است؟! و این توهین بزرگ به مقام نبوت است؛ و انگهي اگر شیطان چنان قدرت دارد 
که بر پیامبر)ص( هم پیروز مي شود، چه تضمیني وجود دارد که آیات دیگري را تحریف نکند 
و در این صورت قرآن از اعتبار مي افتد. از نظر عقل نیز قابل قبول نیست که خداوند دستور به 
پیروي از پیامبري را بدهد که حرف هاي شیطان را به عنوان آیات خداوند به مردم مي خواند و 

خودش هم نمي فهمد و...)9(
علامه طبرســي نیز مي نویسد: مشرکان به هر حیله اي دست مي زدند تا مردم را از پیروي 
کردن منصرف سازند و این جملات را به مردم مي گفتند، ولي خداوند متعال حیله آنها را خنثي 
کرده و با نازل کردن آیه 52 سوره حج بر پیامبر )ص( وعده داد که القائات شیطاني آنها از بین 
خواهد رفت،چنان که سید مرتضي گفته سند داستان غرانیق ضعیف و مورد طعن علماي شیعه و 
سني است.)10( در العقائد الاسلامیه نیز آمده که مشرکان آرزو داشتند این جملات در قرآن کریم 
باشد، ولي با آیات دیگر قرآن نقشه ها و آرزوهایشان برآورده نشد، اما پس از رحلت آن حضرت، 
عده اي از منافقان این داستان را سر هم کردند تا بگویند پیامبر )ص( معصوم نبود، بلکه حتّي 
در تبلیغ وحي نیز مرتکب اشتباه مي شد و این فواید بسیاري براي قریش داشت از جمله اینکه 
از اوامر آن حضرت اطاعت نمي کردند و این چنین بود که داستان غرانیق دربرخي از کتاب هاي 
اهل سنّت داخل شد، هرچند برخي از علمایشان گفتند این روایات از حیث سند ضعیف و قابل 
استناد نیست؛ ولي از مؤلفان تفاسیر که این داستان را دانسته نقل کرده اند انتقادي ننمودند.)11( 
علاوه  بر اینها، خود قرآن کریم در سوره  نجم، آیات قبل و بعد از 19 و 20 بر بطلان اشتباه 
پیامبر اصرار داشته و بت ها را بي ارزش معرفي مي کند و مي فرماید: »هرگز دوست شما )پیامبر 
اسلام( منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است و هرگز از روي هوي و هوس سخن نگوید، آنچه 

مي گوید چیزي جز وحي که بر او نازل شده نیست.«)12(

پس آن حضرت غیر از حق چیزي نخواهد گفت و این یعني دروغ بودن داستان غرانیق که 
آلت دست بیگانگان شده است و خداوند متعال در معرفي سه بت مشرکان مي گوید: »اینها فقط 
نام هایي است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید و هرگز خداوند دلیل و حجّتي بر آن نازل 
نکرده، آنان فقط از گمان هاي بي اســاس و هواي نفس پیروي مي کنند، در حالي که هدایت از 

سوي پروردگارشان براي آنها آمده است.«)13(
چگونه ممکن اســت پیامبري که در معرفي آن بت ها مي گوید: اینها هیچ ارزشي نداشته و 
بي اساسند، امّا قبل از آن بدون اینکه متوجه شود بگوید اینها پرندگان زیبا هستند و باید امید 
به شفاعتشان داشت؟! در آیه  دیگري وقتي شیطان از خداوند مهلت خواست،گفت: » به عزتت 

سوگند همه  مردم را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان خالص تو، از میان آنها را.«)14(
 از مؤلفان تفاسیري که این داستان را نقل کرد اند و خود را پیرو سنت رسول خدا مي دانند 
باید پرســید: آیا پیامبر اسلام از بندگان خالص خدا نبود، پس چگونه متصور است که شیطان 

بتواند بر او سلطه یافته و منحرفش سازد؟! 
خداوند متعال در آیه اي دیگر فرموده است: »قرآن کتابي است شکست ناپذیر که هیچ گونه 
باطلي، نه از پیش رو و نه از پشــت ســر به ســراغ آن نمي آید، چرا که از سوي خداي حکیم و 
شایسته نازل شده است.«)15(  این آیات و دلایل عقلي و منطقي که ائمه اطهار )ع( و علماي بزرگ 
بر عصمت پیامبر )ص( و بطلان تحریف در قرآن ذکر کرده اند، دلیل قاطعي است بر ردّ شبهاتي 

که در کتاب موسوم به آیات شیطاني و دیگر کتاب هاي مغرضین وارد شده است.
پانوشت ها:

1. نجم/ 20 ـ 19.   2. حج/ 52.  3. امیرخاني، رضا، نقدي بر کتاب آیات شیطاني، سرلوحه 5۸، تاریخ 16، 10، 
۸3 در ســایت www.louh.com  4. حاقه/ 47، 44.  5. اعلي/ 6.   6. فخر رازي، عصمه ًْالانبیاء، بي جا، بي تا، 
ص 93.   7. حافظ قاضي عیاض، الشــفاء بتعریف حقوق المصطفي، بي جا، بي تا، ج2، ص 11۸.   ۸. قاضي ابن 
العربي المالکي، فتح الباري بشرح النجاري، ج ۸، ص 355.   9. طباطبائي، سید محمد حسین، المیزان، ترجمه 
محمد باقر موسوي همداني، قم، انتشارات اسلامی ، 1363 هـ ش، ج 14، ص 561؛ و ر.ک: حائري تهراني، علي، 
مقتنیات الدرر، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1337 هـ ش، ج 7، ص 247.   10. طبرسي، فضل، مجمع البیان، 
ترجمــه: گروهي از مترجمان، تهران، مؤسســه فراهاني، چاپ اول، 1350 هـــ ش، ج 17، ص 7.   11. کوراني 
عاملي، علي، العقائد الاسلامیه، بي جا، مرکز المصطفي للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، بي تا، ج 3، ص 53؛ و ر.ک: 
جرجاني، حســین، تفسیر گازر، تهران، چاپخانه  دانشگاه تهران، چاپ اول، 1337 هـ ش، ج 6، ص 214.   12. 

نجم/ 2 ـ 4.   13. نجم/ 23.   14. ص/ ۸3 ـ ۸2.   15. فصلت/ 42. 

علماي بزرگ شــیعه و برخي از علماي اهل تسنن داستان 
غرانیق را افســانه و کار منافقان براي تضعیف مسلمانان 
دانسته و دلایلي عقلي و نقلي براي بطلان آن ذکر کرده اند.

 از نظر عقلي باید پیامبر اســلام)ص( از اشتباه به دور 
باشد تا دســتوراتش بر مردم قابل پیروي باشد، زیرا 
نمي توانیم بگوییم مردم بایــد از پیامبري که احتمال 
اشــتباه کردن را دارد، اطاعت کنند و اطاعت از اشتباه 

یعني دور شدن از امر الهي و این درست نیست.

نوجوان قلبی پاک و روحی حســاس و دلی نازک و عاطفی دارد. در 
برخورد با او باید راه نرمی و ملایمت پیش گرفت. نگاه مهربان، ارزش 
دادن به شــخصیت و رفتار خوش، بهترین شــیوه ارتباط با اوست. 
محبت، اظهار علاقه، صدا کردن با القاب، عناوین و نام های زیبا او را 
به سوی مبلغ و مربی جذب می کند و در این حال می توان ارتباط قلبی 
و عاطفی با او ایجاد کرد، سخنانش را شنید، راهنمایی کرد، لغزش ها 
را متذکر شد و بالاخره در عالم دوستی که یک ارتباط شدید روحی و 

عاطفی برقرار است، می توان صفات زیبا را به او القاء کرد.

یک جوان مسلمان باید از علوم روز آگاهی کافی داشته باشد. تخصص در کنار تعهد یک اصل مسلم و 
تردید ناپذیر در فرهنگ ما است. کسانی در عرصه زندگی به اهداف دلخواه خود می رسند که با شناخت 
دانش ها و مهارت های عصر خود به قله های سعادت نائل شده و با تعهد و ایمان خویش، اعتماد افراد 
جامعه را به خود جلب می کنند. از منظر حضرت صادق)ع( کســب دانش و مهارت های فنی برای یک 
جوان ضروری است، آن حضرت می فرماید: » هیچ وقت دوست ندارم یکی از جوانان شما )شیعه( را 

ببینم مگر اینکه در یکی از دو حال، شب و روز خود را سپری کند: یا دانا باشد یا یاد گیرنده.« 

نسـل  جـوان 
در سیره و گفتار امام صادق )ع(

حب ذات، الگوپذیری و تقلید، افتخار به شخصیت 
و تشــخص طلبی و میل به آزادی، شــمه ای از 

ویژگی های اوست. 
با توجه بــه این ویژگی ها، شــیوه رفتاری 
امــام صادق)ع( با جوانان و همچنین ســخنان 
و دســتور العمل های آن حضرت بــرای جوانان 
و برخــورد با آنان، بهترین نســخه شــفابخش 

و راهگشاســت. نگاه های مهربان، بزرگداشــت 
شخصیت، توجه به اســتعداد و صلاحیت آنان، 
احترام بــه نیازهای فــردی و اجتماعی، رفتار 
محبت آمیــز و حکیمانه و سرشــار از عاطفه و 
خلوص، موجب جذب جوانان به سوی آن حضرت 
بود و شیفتگی آنان به رهبر خویش، ریشه در شیوه 
رفتار و گفتار آن حضرت نسبت به مخاطبین و 

شاگردان خویش داشت. 
آن حضرت به ســرعت پذیرش ســجایای 
اخلاقی در نوجوانــان توجه کرده و به ابوجعفر، 
مؤمن طاق می فرماید: »علیک بالاحداث فانهم 
اسرع الی کل خیر؛ )2( بر تو باد تربیت نوجوانان، 
زیرا آنان زودتر از دیگران خوبی ها را می پذیرند.« 
در این جا به دو نمونه از رفتار آن حضرت در 

برخورد با نسل جوان اشاره می کنیم: 
1- آن روز یکی از شلوغ ترین ایام حج بود. امام 
صادق )ع( با گروهی از یارانش گفت وگو می کرد. 
در این هنگام هشــام بن حکم که تازه به دوران 
جوانی گام نهاده بود، خدمت امام رسید. پیشوای 
شیعیان از دیدن این جوان شادمان شد، او را در 
صدر مجلس و کنار خویش نشاند و گرامی داشت. 
این رفتار امام، حاضران را که از شــخصیت های 
علمی شمرده می شدند، شگفت زده کرد. وقتی 
امام آثار شــگفتی را در چهره حاضران مشاهده 
کرد، فرمود: »هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و یده؛ این 
جوان با دل و زبان و دستش )با تمام وجود( یاور 
ماست.« سپس برای اثبات مقام علمی هشام برای 
حاضرین، درباره نام های خداوند متعال و فروعات 
آنها از وی پرسید و هشام همه را به نیکی پاسخ 
گفت. آنگاه حضرت فرمود: »هشام! آیا چنان فهم 
داری که با منطق و استدلال، دشمنان ما را دفع 
کنی، هشام گفت: آری. امام فرمود: »نفعک الله به 
و ثبتک؛ خداوند تو را از آن بهره مند سازد و ]در 
این راه[ ثابت قدم بدارد.« هشام می گوید: بعد از 
این دعا هرگز در بحث های خداشناسی و توحید 

شکست نخوردم.)3( 
2- مفضل بن عمرو نماینده امام صادق)ع( 
در شــهر کوفه بود. او از طــرف امام موظف بود 
به مشکلات دینی، مالی و اجتماعی مردم کوفه 
رســیدگی کند و در این رابطه با جوانان شــهر 
ارتباط صمیمانه و مستحکمی برقرار کرده بود، 
برای همین عده ای این دوستی را نتواستند تحمل 
کنند، ناچار به شایعه و افتراء روی آوردند و مفضل 
و یارانش را به شرابخواری، ترک نماز، کبوتر بازی 
و حتی به سرقت و راهزنی متهم کردند. این گروه، 
که ابوالخطاب معــزول و طرفدارانش از فعالان 
آن شمرده می شدند، شــایع کردند که مفضل 
افراد لاابالی را پیرامونش گرد آورده است. وقتی 
این شــایعات به اوج رسید، گروهی از مؤمنان و 
مقدســان کوفه به محضر امام صادق )ع( چنین 
نوشتند: »مفضل با افراد رذل و شرابخوار و کبوتر 
باز همنشین است، شایسته است دستور دهید 

این افراد را از خود دور سازد.« 
امــام صادق )ع( بدون اینکه بــا آنان در این 
باره ســخن بگوید، نامه ای برای مفضل نوشته، 
مهر کرد و به آنان ســپرد تا به مفضل برسانند. 
حضرت تصریح کرد که نامه را خودشان شخصا 
به مفضل تحویل دهند. آنان به کوفه برگشتند و 
دسته جمعی به خانه مفضل شتافتند و نامه امام 
را به دست او دادند. وی نامه را گشود و متن آن 
را قرائت کرد. امام به مفضل دستور داده بود که: 
چیزهایی بخرد و به محضر حضرت ارسال کند. 
در این نامه اصلا اشــاره ای به شایعات نشده بود. 

مفضل نامه راخواند و آن را به دست همه حاضران 
داد تا بخوانند. سپس از آنان پرسید: اکنون چه 
باید کرد؟ گفتند: این اشــیاء خیلی هزینه دارد. 
باید بنشینیم، تبادل نظر کنیم و از شیعیان یاری 
جوییم. در واقع هدفشــان این بود که فعلا خانه 
مفضل را ترک کنند. مفضل گفت: تقاضا می کنم 
برای صرف غذا در این جا بمانید. آنان به انتظار غذا 
نشستند. مفضل افرادی را به سراغ همان جوانانی 
که از آنها بدگویی شــده و به کارهای ناروا متهم 

شده بودند فرستاد و آنان را احضار کرد. 
وقتی نزد مفضل آمدند، نامه حضرت صادق )ع(
را برای آنان خواند. آنان، با شنیدن کلام امام برای 
انجام فرمان حضرت از خانه خارج شدند و پس از 

مدت کوتاهی بازگشتند. 
هر کدام به اندازه وسع خویش روی هم نهاده 
و در مجموع 2 هزار دینار و ده هزار درهم در برابر 
مفضل نهادند. آنگاه مفضل به شکایت کنندگان 
که هنوز از صرف غذا فارغ نشده بودند نگریست 
و گفت: شــما می گویید این جوانان را از خودم 
برانم و گمان می کنید خدا به نماز و روزه شــما 

نیازمند است؟ )4( 
شیوه های برخورد با جوان

در ادامه به برخی از شــیوه ها و راهکارهای 
عملی برخورد و هدایت جوانان در پرتو گفتار و 

رفتار صادق آل محمد)ع( می پردازیم: 

1- رفتار نیکو و ملایم 
نوجــوان قلبی پاک و روحی حســاس و دلی 
نازک و عاطفی دارد. در برخورد با او باید راه نرمی 
و ملایمت پیش گرفت. نگاه مهربان، ارزش دادن 
به شخصیت و رفتار خوش، بهترین شیوه ارتباط 
با اوست. محبت، اظهار علاقه، صدا کردن با القاب، 
عناوین و نام های زیبا او را به ســوی مبلغ و مربی 

جذب می کند و در این حال می توان ارتباط قلبی و 
عاطفی با او ایجاد کرد، سخنانش را شنید، راهنمایی 
کــرد، لغزش ها را متذکر شــد و بالاخره درعالم 
دوســتی که یک ارتباط شــدید روحی و عاطفی 
برقرار است، می توان صفات زیبا را به او القاء کرد، 
نیازهای بسیاری را از او برطرف کرد و از آلودگی ها 
او را برحذر داشت، زیرا گرایش جوان به خوبی ها و 
زیبایی ها از دیگران بهتر و سریع تر انجام می پذیرد. 
امام صادق)ع( فرمود: »من لم تکن فیه ثلاث 
خصال لم ینفعه الایمان: حلم یرد به جهل الجاهل. 
و ورع یحجــزه عن طلب المحارم. و خلق یداری 
به الناس؛ )5( هر کس سه خصلت را دارا نباشد از 
ایمان خود سودی نخواهد برد: اول؛ بردباری، که 
جهل نادان را برطرف کند. دوم؛ پارسائی، که او 
را از حرام باز دارد. ســوم؛ رفتار نیکو که با مردم 

مدارا نماید.« 
2- آگاهی دادن در مسائل دینی 

یکــی از علل دین گریزی برخــی جوانان و 
نوجوانان عدم آگاهی به مسائل دینی است. زیرا 

انسان طبیعتا هرچه را نشناسد به سویش نمی رود 
و افکار و احساسات و حواس خود را به سوی آن 
معطوف نمی کند. اما شناخت و آگاهی از خوبی ها 
و زیبائی ها به ویژه اطلاع از منافع آن، سریعا انسان 
نفــع طلب را به آن جذب کــرده و آن را در نزد 
شخص، دوست داشتنی می کند. برای همین اگر 
جوانان با آثار و برکات و احکام و معارف دین آشنا 
شوند، فاصله آنان با حقایق دینی کم خواهد شد. 
افزون بر این، نسل جدیدی که معمولا از مسائل و 
حقایق دینی بی اطلاع یا کم اطلاع است و بصیرت 
و معرفت کافی از دین ندارد، تحت تاثیر تبلیغات و 
هجمه های فرهنگی دشمنان قرار می گیرد.  امام 
صادق)ع(به بشیر دهان )روغن فروش( فرمود: »لا 
خیر فی من لا یتفقة من اصحابنا یا بشیر ان الرجل 
منهم اذا لم یستغن بفقهه احتاج الیهم فاذا احتاج 
الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم؛ )6( از 
دوستان ما کسی که در دین خود اندیشه و تفقه 
نکند ارزش ندارد. ای بشــیر! اگر یکی از دوستان 

ما در دین خود تفقه نکند و به مســائل و احکام 
آن آشنا نباشد، به دیگران )مخالفین ما( محتاج 
می شود، هرگاه به آنها نیاز پیدا کرد آنان او را در 
خط انحراف و گمراهی قرار می دهند در حالی که 

خودش نمی داند.« 
ضــرورت یادگیری احــکام دینی در منظر 
پیشوای ششم آن قدر مهم است که می فرماید: »لو 
اتیت بشاب من شباب الشیعة لایتفقه لادبته؛)7( 
اگر به جوانی از جوانان شــیعه برخورد نمایم که 
در دین تفقه نمی کند او را تادیب خواهم کرد.« 

3- شناساندن آسیب های اجتماعی 
آشنا نبودن نسل جدید با آفت های اجتماعی 
موجب افت ارزش های اخلاقی و توفیق دشمنان 
فرهنگــی و رواج خلاف و حــرام در میان آنان 

می شود. اگر جوانان مسلمان با این آفت ها آشنا 
باشــند و از عواقب بــد آن در میان افراد جامعه 
اطلاع یابند، بنابر فطرت پاکی که خداوند در نهاد 
آنها قرار داده از آن آفت ها فاصله خواهند گرفت 
و دامــن خویش را به چنین آفت های اجتماعی 
آلوده نخواهند کرد. صادق آل محمد)ع( مواردی 
از آفت های اجتماعی را چنین فهرست کرده است: 

الف( ستم کردن،
 ب( فریبکاری،

ج( خیانت،
 د( تحقیر و خوار کردن دیگران،

 ه( اف گفتــن: )نق بزند، غرغر کند و به این 
وســیله زحمات دیگران را نادیه گرفته و خود را 

چیزی پندارد(،
 و( دشــمنی، کینه توزی و اظهار عداوت با 

برادران دینی،
 ز( تهمت زدن،

 ح( داد و فریاد و پرخاشگری،
 ط( طمــع کاری و حرص بــه دنیا: »و ان 
لایظلمه و ان لایغشه و ان لایخونه و ان لایخذله 

و ان لایکذبــه و ان لایقول له اف و اذ قال له اف 
فلیــس بینهما ولایة و اذ قال له انت عدوی فقد 
کفــر احدهما و اذا اتهمه انماث الایمان فی قلبه 
کما ینماث الملح فی الماء؛ )۸( به برادر ایمانی خود 
ستم نکند، او را فریب ندهد، به او خیانت نکند، او 
را کوچک نشمارد، او را دروغگو نخواند، به او اف 
نگوید و اگر به او اف بگوید )غرغر کند( ولایت و 
دوســتی بین آن دو قطع می شود و اگر به برادر 
ایمانی اش بگوید تو دشمن من هستی، یکی از آن 
دو کافر ]باطنی [می شود و اگر برادرش را متهم 
کند، ایمان در قلب او ذوب می شود مانند ذوب 

شدن نمک در آب.« )9( 
4- ترغیب به دانش افزایی 

یک جوان مســلمان باید از علوم روز آگاهی 
کافی داشته باشد. تخصص در کنار تعهد یک اصل 
مسلم و تردید ناپذیر در فرهنگ ما است. کسانی 
در عرصه زندگی به اهداف دلخواه خود می رسند 
که با شــناخت دانش ها و مهارت های عصر خود 
به قله های ســعادت نائل شده و با تعهد و ایمان 

خویــش، اعتماد افراد جامعــه را به خود جلب 
می کنند. از منظر حضرت صادق)ع( کسب دانش 
و مهارت های فنی برای یک جوان ضروری است، 
آن حضرت می فرماید: »لست احب ان اری الشاب 
منکم الا غادیا فی حالین، اما عالما او متعلما؛ )10( 
هیچ وقت دوست ندارم یکی از جوانان شما )شیعه( 
را ببینم مگر اینکه در یکی از دو حال، شب و روز 
خود را سپری کند: یا دانا باشد یا یاد گیرنده.« 

5- عادت دادن به حسابرسی 
یک تاجر زمانی در کار خود پیشرفت می کند 
که در هر شبانه روز به حساب خود رسیدگی کرده 
و سود و زیان معاملات خویش را بداند و گرنه بعد 
از مدت کوتاهی سرمایه و هستی خود را از دست 
خواهد داد. جوانی، یک سرمایه و فرصت بسیار 
عالی برای هر شخص می باشد. اگر یک جوان به 
حساب عمر خود رسیدگی نکند و نداند که آیا در 
مقابل عمر خویش چه چیزی به دست آورده است، 
در آینده ای نه چندان دور سرمایه معنوی خویش 

را به باد فنا خواهد داد. اما اگر به حساب روزانه اش 
برسد و ببیند که در مقابل هر روز از دست رفته، 
یک قدم به سوی کمال برداشته، خوشحال شده 
و آن را تکــرار کند و در مقابل انحطاط فکری و 
اخلاقی غمگین گشته و سعی در جبران آن داشته 
باشــد، بدیهی است که رو به سوی رشد و ترقی 
خواهد نهاد. امام صادق )ع(به ابن جندب که یک 
جوان فعال و پرشور و باایمان بود می فرماید: »یا 
بن جندب! حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض 
عمله فی کل یوم و لیلة علی نفسه فیکون محاسب 
نفسه فان رای حسنة استزاد منها و ان رای سیئة 
استغفر منها و لئلا یخزی یوم القیامة؛ )11(  ای پسر 
جندب! هر مسلمانی که ما را می شناسد شایسته 
اســت که رفتار و کردار خود را در هر شبانه روز 
برخود عرضه دارد و حسابگر نفس خویش باشد 
تا اگر کار نیکی در آنها دید، بر آن بیفزاید و اگر 
کار بدی در اعمال خود مشاهده کرد، از آنها توبه 
کند تا در روز قیامت دچار ذلت و حقارت نشود.« 

6- تعدیل حس دوست خواهی 
انســان با انس با دوستانش احساس مسرت 
و لذت می کند. او در همنشینی با رفیق شفیق، 
نشاط و نیرو می گیرد و این یک نیاز طبیعی اوست 
و باید ارضاء شود. یک جوان در اثر این حس به 
سمت دوستان و همفکران خود کشیده می شود، 
او عاشــق رفاقت است و دنبال ارتباط با هم سن 
و سالان خود می باشد. از طرف دیگر بر اثر غلبه 
احساسات و شور و شوق جوانی و نپختگی نگرش 
عقلانی، ممکن اســت در دام دوستان ناباب و یا 
صیادان و شــیادان بیفتد. از این رو در انتخاب 
یک دوست ممکن اســت دچار مشکلات شود. 
امــام جعفر صادق)ع( دقیقــا روی همین نکته 
انگشت نهاده و به جوانان چنین رهنمود می دهد: 
»الاخوان ثلاثة: فواحد کالغذاء الذی یحتاج الیه 
کل وقت فهو العاقل. و الثانی فی معنی الداء و هو 
الأحمق. و الثالث فی معنی الدواء فهو اللبیب؛ )12( 
دوستان سه دسته هستند. اول: کسی که مانند 
غذا در هر زمان به او نیاز هست و او دوست عاقل 
است. دوم:کسی که ]برای انسان] مانند بیماری 
و درد ]رنج آور[ است و او دوست احمق ]و نادان[ 
است و سوم: کسی که وجودش برای فرد همانند 
داروی حیات بخش است و آن رفیق روشن بین 

]و اهل تفکر[ است.« 
7- ضرورت ازدواج 

هر جوانی فطرتا نیازمند ازدواج است و باید 
به این نیاز خدادادی و طبیعی از طریق مشروع 
جواب داد. امــا بعضی جوانان با بهانه قرار دادن 
بعضی مشــکلات و سختی ها از این سنت الهی 
روی بر تافته و خود را در دام نفس شیطانی گرفتار 
می کنند. به آنان باید توجه داده شــود که این 
پیمان مقدس در میان تمام ملت ها وجود داشته 
و محبوب ترین بنیان نزد خداوند متعال است. با 
ازدواج، شخصیت و ایمان دو جوان کامل می شود. 
صادق آل محمد)ع(فرمود: »من تزوج احرز نصف 
دینه فلیتق الله فی النصف الآخر؛ )13( کســی که 
ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده است پس 

باید در نصف دیگرش تقوای الهی پیشه کند.« 
 در حدیث دیگــری آن حضرت به جوانان 
چنین پیام داد: »رکعتان یصلیهما المتزوج افضل 
من سبعین رکعة یصلیها اعزب؛ )14( دو رکعت نماز 
که فرد متاهل می خواند بر 70 رکعت نماز یک 

فرد مجرد برتری دارد.« 
8- تشویق به نماز 

بر اساس متون دینی ما نماز عامل کمال انسان 
و حافظ او از آلودگی ها و صفات مذموم و ناپسند 
است. همچنین این رفتار معنوی تاثیر بسزایی در 
بیدار کردن روح نظم و حفظ نظام انســان دارد. 
نماز آرامش بخش دل های مضطرب در انسان های 
خسته و نگران است. نماز شاخص رهروان راه خدا 
و بهترین وسیله ارتباط صمیمانه رب العالمین 
است. تجربه و آمار گواهی می دهد که درصد بالایی 
از خلافکاران و هنجارشکنان در جامعه اسلامی در 
خانواده هایی بزرگ شده اند که یا نماز نمی خوانند 
و یا آن را سبک می شمارند. پیشوای ششم جایگاه 
مهم نماز را در زندگی و رفتار روزانه یک مسلمان 
برای اقشار مختلف به ویژه جوانان تبیین کرده و 
فرمود: »اول ما یحاسب به العبد علی الصلوة فاذا 
قبلت قبل منه ســائر عملــه و اذا ردت علیه رد 
علیه ســائر عمله؛ )15( ]روز قیامت[ اولین چیزی 
که از بنده محاســبه می شود نماز است. اگر از او 
نماز پذیرفته شد، سائر اعمالش پذیرفته می شود 
اما اگر نماز او رد شــد سایر اعمال ]نیک[ او نیز 

رد خواهد شد.« 
آن حضرت در مورد زیان هایی که در اثر دوری 
از نمــاز برای انســان رخ می دهد به ابن جندب 
فرمود: »ویل للساهین عن الصلوات، النائمین فی 
الخلوات، المســتهزئین بالله و آیاته فی الفترات 
اولئک الذین لاخلاق لهم فی الآخرة و لا یکلمهم 
الله یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم؛ )16( 
وای بــر آنها که از نماز غفلت کنند و در خلوت 
بخوابنــد و خدا و آیاتش را در دوران ضعف دین 
استهزاء کنند، آنان کسانی هستند که در آخرت 

بهره ندارند و خدا در روز قیامت با آنان ســخن 
نخواهد گفت و آنان را تبرئه نخواهد کرد و عذاب 

دردناک برای آنهاست.« 
* از: پایگاه اطلاع رسانی حوزه
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